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است و آن مکتب، مکتب امام خمینی)ره( و آیت الله خامنه ای 
اس��ت. شاخص مکتب انقلاب اسلامی است. من گاهی که به 
شخصیت شهید سلیمانی فکر می کنم، تصورم اینطور است که 
با شهادت سردار سلیمانی، او یک تولد دیگری پیدا کرده است؛ 
تولدی در ذهن ها و دل ها. این شهید سلیمانی متولد شده در 
دل های مردم دیگر قابل ترور نیست و ماندگار خواهد بود. این 
یک راهی اس��ت که تازه آغاز ش��ده و دقیقا یک سرمایه برای 
آینده است. من یاد غزلی از مولانا می افتم که در دیوان خود او 
موسوم به دیوان شمس آمده است و چند بیتی را مناسب این 

حال و مقال می دانم: 
به روز مرگ چو تابوت من روان باشد
گمان مبر که مرا درد این جهان باشد

برای من مگری و مگو دریغ دریغ
به دوغ دیو درافتی دریغ آن باشد
جنازه ام چو ببینی مگو فراق فراق

مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد 
کدام دانه فرورفت در زمین که نرست

چرا به دانه انسانت این گمان باشد
فروشدن چو بدیدی برآمدن بنگر

غروب شمس و قمر را چرا زبان باشد
بین همه این ابیات، بیش از همه بیت آخر به منظور من نزدیک 
است. غروب پیکر مادی سلیمانی با طلوع شخصیت معنوی و 
دینی و انقلابی س��لیمانی همزمان بوده است، در واقع این باید 
همه را تسلی دهد و یک پیشران برای حرکت جامعه، بویژه نسل 

جوان به سوی یک الگو شود.
نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد، این است که شهادت 
سلیمانی در عراق، آن هم در کنار ابومهدی المهندس و همراهان 
عراقی اتفاق افتاده و دقیقا همین اتفاق، موجب اتحاد بیش��تر 
2 ملت ایران و عراق ش��ده اس��ت. این قربانی مشترک، سبب 
همدردی و همدلی و همزبانی بیشتر ایرانی ها و عراقی ها شده 
است. همه آن مردمی که در ایران و عراق در تشییع پیکر این 
2 قهرمان و یاران آنها شرکت کردند، عملا نشان دادند آرمان ها 
و ارزش های آنها یکی است. جنایت آمریکا سبب شد خون 2 
سردار محبوب ایرانی ها و عراقی ها با هم عجین شود تا آنها که 
در »این جهان« با هم بودند، در »آن جهان« هم با هم باشند؛ 

به قول مولانا:
این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است

این جهان بی  من مباش و آن جهان بی  من مرو
بی گمان آینده شاهد پیامدهای این واقعه نه تنها در 2 کشور 
ایران و عراق، بلکه در کل منطقه خواهد بود. کمترین تاوانی که 

آمریکا خواهد داد، خروج از منطقه است. 
   ممنونم از تحلیل جامعی که از شخصیت سردار سلیمانی 
ارائه دادید. اگر اجازه بدهید می خواستم درباره روابط شخصی 
خودتان با س�ردار س�لیمانی هم س�ؤالی بپرسم. ش�ما برای 

نخستین بار کجا و چگونه با سردار سلیمانی آشنا شدید؟
من چون نظامی نبودم و توفیق حضور در جنگ و جبهه را 
هم نداشتم، طبعا از دوران دفاع مقدس با شهید سلیمانی حشر و 
نشری نداشته ام، منتها از همان قدیم نام ایشان را جزو سرداران 
سپاه شنیده بودم و دورادور ایشان را می شناختم. بیشترین ارتباط 
من با ش��هید سلیمانی در شورای عالی امنیت ملی بود. وقتی 
رئیس مجلس بودم در جلس��ات 2 هفته یک بار شورا شرکت 
می کردم، گاهی شهید سلیمانی به جلسه شورا می آمد و گزارشی 
از حوادث و مسائل مهم منطقه می داد، بویژه وقتی یک اتفاقی 

در منطقه رخ می داد که ضرورت داشت ایشان تحلیل خود را از 
آن اتفاق بیان کند. 

من که امثال ایشان و هم لباسی های ایشان را دیده بودم و با 
آنها آشنا بودم، متوجه شدم که سلیمانی در عین حال که یک 
نظامی و سپاهی است اما یک خصوصیاتی افزون بر سپاهی گری 
و نظامی گری دارد. به قول س��عدی: خوبان فراوان دیده ام اما تو 

چیز دیگری. 
در صحبت ها، تحلیل ها، اس��تدلال ها و موشکافی هایی که 
می کرد یک عمقی می دیدم که برای من بسیار اهمیت داشت 
و از همان زمان متوجه عظمت روحی و فکری این مرد ش��دم. 
بعدها به مناسبت های دیگر هم برخورد داشتیم ولی بیشترین 

درک من از شخصیت ایشان آنجا صورت گرفت. 
  از بین خاطرات و مراوداتی که با سردار شهید سلیمانی 
داش�تید، کدام ی�ک به صورت ویژه در ذهن ش�ما ثبت و 

ماندگار شده؟
یک خاطره ای از ایشان دارم که چند بار بعد از شهادت شان نقل 
کرده ام. چند ماه قبل از شهید شدن شان )فکر می کنم ایام محرم 
بود( در روضه آقا شرکت کردیم. یکی از این شب ها هم من و هم 
شهید سلیمانی در میان جمعیت دوشادوش هم نشسته بودیم. 
جلسه با قرآن شروع شد و قاری این آیه را خواند که »مِنَ المُؤمِنینَ 
رجِالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا الله عَلیَهِ فَمِنهُم مَن قَضی نحَبَهُ ومَِنهُم مَن 
؛ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر  لوا تبَدیلاًا ینَتَظِرُ ومَا بدََّ
عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند؛ بعضی پیمان خود را 
به آخر بردند )و در راه او شربت شهادت نوشیدند( و بعضی دیگر 
در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند«. 
ما در انقلاب برای شهدا بارها این آیه قرآن را خوانده بودیم. در 
همان حال که همه گوش می کردیم من متوجه شدم که شهید 
س��لیمانی که کنار من نشسته، در هنگام تلاوت این آیه گریه 
می کند. طوری گریه می کند انگار که در اوج روضه آخر مجلس 
است. من همان جا فهمیدم راز این گریه چیست. همان طور که 
نشس��ته بود، سرم را کنار گوشش بردم و گفتم: »حاجی! دلت 
برای رفقایت تنگ شده؟«. وقتی سردار سلیمانی شهید شد، من 
یاد آن خاطره افتادم و با خود گفتم اصلا این روح دیگر در این 
بدن قرار نمی گرفت. این شوق پرواز در آن گریه ها دیده می شد. 

این خاطره ای است که هیچ وقت فراموش نمی کنم. 

در پایان این ش��عر را که 2 ماه پس از ش��هادت س��ردار 
سلیمانی سرودم و عنوان آن »ماه آسمانی« است، به ساحت 

نورانی آن شهید والامقام تقدیم می کنم. 
ماه آسمانی شد قاسم سلیمانی

شد ز پرتوی رویش آسمان چراغانی
مرد فاتح میدان در نبرد با شیطان

مرد روزهای سخت ورطه های توفانی
دشمن ستمکاران دوستدار مظلومان

بندبند رفتارش آیه های قرآنی
فخر امت اسلام پاره تن ایران 
اسوه مسلمانی قهرمان ایرانی 

افتخار ملت بود سرو راست قامت بود
کوه استقامت بود شیرمرد کرمانی

آه از آن لب خندان آه از آن دل سوزان
ابروان مردانه چشم های بارانی

زلف و کاکل او را چون به یاد می آرم
می نهم پریشانی بر سر پریشانی
ای امید آینده،  ای تو تا ابد زنده
آفتاب تابنده در جهان ظلمانی

ای تو مالک اشتر  ای سپاهی حیدر
یاور وفادار سید خراسانی

گرچه ریخت خون تو دشمن زبون تو
بهره ای نخواهد برد بهتر از پشیمانی

رفت اگر سلیمانی رفت اگر ابومهدی 
از میان نخواهد رفت غیرت مسلمانی
ای حقیقت جاری  ای چراغ بیداری 
تا همیشه در دل ها جاودانه می مانی

تا زند سحرگاهان سر ز خاوران خورشید 
تا کند شبانگاهان ماه پرتو افشانی
موج های دریاها بادهای صحراها
می برند نامت را آشکار و پنهانی

می کنند همخوانی در هوای بارانی
قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی

خداوند متعال انس��ان ها را با فطرت های پاک خلق کرده اس��ت؛ 
»فطِْرَتَ الله التَِّی فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْهَا«. از طرفی هم خداوند یک قیامتِ 
درون، در وجود همه انسان ها گذاشته است: »لَا أقُْسِمُ بیَِوْمِ القِْیَامَهِ وَلَا 

امَه«. فْسِ اللَّوَّ أقُْسِمُ باِلنَّ
این فطرت پاک انس��ان ها، این قیامت و محکمه درونی انس��ان ها 
نمی تواند به انسان ها دروغ بگوید. تمام اعتقادات توحیدی، صحنه های 
توحیدی، واقعیت های توحیدی، اشخاص توحیدی و اعمال توحیدی 

را با تمام وجود تحسین و پذیرش می کند. 
اما چرا بس��یاری از مردم خلاف حق و حقیقت حرکت می کنند؟ 
دلیل آن این اس��ت که متأس��فانه طبیعت حیوانی ما، گاهی فطرت 
توحیدی ما را از میدان به در می کند و بر آن غلبه می کند. این جنبه 

حیوانیت ما و نفس اماره، وجدان توحیدی ما را تعطیل می کند و با 
اینکه چش��م ظاهر می بیند اما چشم باطن را کور می کند و عقل ما 
ظاهربین می ش��ود و از باطن دور می شود. ولی وقتی صحنه ای مثل 
عاشورا یا شهادت حاج قاسم سلیمانی اتفاق می افتد حتی برای فرصت 
کوتاهی فطرت و وجدان توحیدی مردم، بیدار می ش��ود و ظالمان را 
محاکمه می کند، لذا ترور حاج قاس��م س��لیمانی را مردم ایران و دنیا 
محکوم کردند. انسان های آزادی خواه و صاحب فطرت و وجدان بیدار 
وقتی در برابر چنین صحنه ای قرار بگیرند ناخدآگاه طرف مظلوم را 
می گیرند و با ظالم دشمن می شوند. آیه 65 سوره عنکبوت می فرماید: 
ینَ«؛ »هنگامي که سوار  »فَإذَِا رَکِبُوا فيِ الفُْلکِْ دَعَوُا الله مُخْلصِِینَ لهَُ الدِّ
بر کشتي شوند خدا را با اخلاص مي خوانند«. انسان در سخت ترین 
مشکلات هم فطرت و محکمه وجدانش بیدار می شود و فقط خدا و 
حقیقت را صدا می زند. شهادت حاج قاسم به همه دنیا نشان داد که 
مقاومت حاج قاسم حق بود، دفاع حاج قاسم حق بود، خط حاج قاسم 
حق بود و از آن طرف دش��منان حاج قاس��م باطل بودند. این فطرت 

توحیدی انسان ها و محکمه وجدان درونی انسان هاست که می توان 
روی آن حساب کرد. 

نکته دیگر این است که همه ما می گوییم خواستن، توانستن است 
اما یک حلقه مفقوده بین خواستن تا توانستن است. درست است که 
، وَجَدَ«؛ »هر که بخواهد می رسد« اما مهم آن  روایت می گوید »من جَدَّ
حلقه دانستن است. اگر بخواهیم و بدانیم و درست هم بدانیم، توانستن 
ما هم اتفاق می افتد اما اگر بخواهیم و دانستن مان ناقص یا باطل باشد، 
توانستن ما هم در جهت باطل می شود، لذا انسان هایی از معصومین و 
غیرمعصومین که تا به بی نهایت سیر صعودی داشتند، هم خواستند و 

هم دانستند، لذا موفق شدند و توانستند. 
این نکته بسیار مهم است. آیه 69 سوره نساء بیانگر این نکته است 
که غیرمعصوم هم اگر بخواهد می تواند تا بی نهایت پرواز کند به شرطی 
که بداند مسیر پرواز تا بی نهایت چیست و خدا هم به او توان بدهد و 

کمک کند تا بی نهایت پرواز کند.

فطرتانسانی،شهیدسلیمانیرامیستاید
یادداشت

حجت الاسلام محمدمهدی ماندگاری
استاد حوزه

واقعا اگر شهید سلیمانی یک 
ماه دفن نمی شد، هر روز ما 

در ایران یک منظره ای داشتیم 
نظیر آنچه در اهواز، تهران، 
قم، مشهد و اصفهان اتفاق 
افتاد، یعنی مردم هر شهری 

می خواستند همان طور بیایند و 
با شهید سلیمانی وداع کنند


